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  مديريت دانش؛ كليد گسترش مرزهاي دانش 
  

  *فرداله دانشدكتر كرم
 محمد ذاكري

  
  چكيده

هـاي   ها و گـروه  ترين عامل موفقيت سازمان امروزه اصلي
گيـري اثـربخش از    كاري در گرو شناخت صحيح و بهـره 

ــدي ــان دانشــگر اســت و مجموعــه   توانمن هــاي كاركن
گيرد، در  ميهاي متنوعي كه در اين راستا صورت  فعاليت

بندي شده است  قالب مفهومي به نام مديريت دانش دسته
پـذيري و   هايي كه در افزايش رقابـت  كه علاوه بر قابليت

هـا دارد، از منظـر    بهبود سطوح مختلف عملكرد سازمان
درون و بـين سـازماني    توانايي گسترش مرزهـاي دانـش  

اين امـر همچنـين در سـطوح    . بسيار حايز اهميت است
تواند به توسعه دانش در سطح صـنعت يـا    خود مي بالاتر

  .كشور منجر شود
اي محسـوب   كه جزء تحقيقات كتابخانه(در اين مقاله 

به منظور آشنايي بيشتر بـا مفهـوم مـديريت    ) شود، مي
هـا و تحـولاتي كـه از     دانش ابتدا ضمن اشاره به زمينـه 

هاي گوناگون باعث ظهور اين مفهـوم شـده اسـت،     جنبه
برخي از تعاريف ارائه شده براي مديريت دانش مروري بر 

خواهد شد و سـپس ضـمن ارائـه يـك مـدل فراينـدي       
مــديريت دانــش، عامــل توســعه دانــش و نقــش آن در 

  .آفريني و نوآوري سازماني تشريح خواهد شد دانش
ــدي  ــان كلي ــش،   :واژگ ــعه دان ــش، توس ــديريت دان م

 .هاي دانش زيرساخت

  مقدمه
ز موفقيت در جهان كسـب  پيتر دراكر، خودشناسي را رم

داند و مديريت دانش را كليد ايـن امـر معرفـي     و كار مي
وي معتقد است هر يك از ما بايد در وهلـه اول  . كند مي

ياد بگيريم، كه هستيم؛ در چه اموري توانمنديم و بـراي  
هـاي   تر از نقاط قوت و توانمنديگيري هر چه بيش بهره

 ].1،2[مخود نياز به يادگيري چه مطالبي داري
سرمايه دانشي دارايـي  «:معتقد است 1ماسكاي ري

ها است كه با مديريت و اداره  نهفته و پنهاني سازمان
]. 3[»هاي رقـابتي دسـت يافـت    توان به مزيت آن مي

هـا   در واقع دانش به عنوان منبعي براي بقاي سازمان
دسـت   هـا، ضروري اسـت و شـرط موفقيـت سـازمان    

ق در تمـامي سـطوح   يافتن به يك دانش و فهم عمي ـ
هـا   است؛به نحوي كه پيتر دراكر،راز موفقيت سازمان

ــرن  ــي  21در ق ــش م ــديريت دان ــد را م ــت .دان اهمي
مديريت دانش در قرن حاضر به حدي است كه تيلور 

دانـد كـه عصـر آينـده را      آن را حركت و جنبشي مي
دهـه حاضـر را    روايـن از. مسخر خود خواهد سـاخت 

  ].4[اند هنام نهاد دهه مديريت دانش
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از سوي ديگر در كشور ما نيـز، توسـعه بـر مبنـاي     
اي در  دانــش و مــديريت دانــش محــور، جايگــاه ويــژه 

در محورهـاي  . هـاي كلـي كشـور دارد    گـذاري  سياست
اساسي سند چشم انداز بر توسـعه بـر محـور دانـايي و     

كـه در  ضمن آن. كيد شده استأرقابت پذيري اقتصاد ت
هـاي كلـي سـند، تبـديل      تها و سياس ـ هدف 5-2بند 

اقتصاد مبتني بر منابع طبيعـي بـه اقتصـاد متكـي بـر      
هاي نوين  يفناورهاي انساني و  دانش و دانايي، سرمايه

اين موضوع در سـندهاي  . مورد تأكيد قرار گرفته است
پايين دستي همانند برنامه چهارم توسـعه نيـز مطـرح    

 ايـن برنامـه دانـش و    45كه در مـاده   چنان. شده است
ترين عوامل ايجاد ارزش افـزوده   ي به عنوان اصليفناور

نيـز بـر    47اند و در مـاده   در اقتصاد نوين معرفي شده
گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيـان و  

گـذاري   تهيه قوانين و مقـررات نـوين ارزيـابي و ارزش   
  .هاي نامشهود دانايي محور اشاره شده است دارايي

ين مقاله حاضر در پي آن است كه به اين ترتيب ا    
در راستاي ترويج فرهنگ مديريت دانش بـه منظـور   

هـاي كـاري و    هـا و گـروه   به كارگيري آن در سازمان
حتي علمـي و پژوهشـي، بـه نحـوي كـه بـه بهبـود        

هـاي مناسـب    ها و ايجـاد زمينـه   عملكرد اين سازمان
براي گسـترش مرزهـاي دانـش در درون سـازمان و     

گـردد،  منجـر  آن به خارج از سازمان  انتشار و اشاعه
به تشريح مفهوم مديريت دانش، ابعاد مختلف علمـي  

هايي براي ارزيابي سـطح   و اجرايي آن و ارائه شاخص
  .ها پردازدآن در سازمان

هـاي پديـداري    در ادامه ابتدا به زمينه دليلبه اين     
مديريت دانش در سطح جهان و سپس ارائـه برخـي از   

شده در اين حـوزه و بررسـي تشـابهات و    تعاريف ارائه 
و نيز ارائه يـك مـدل جـامع و تشـريح     ها آن اختلافات

  . ابعاد آن پرداخته خواهد شد

  هاي پديداري مديريت دانش  ها و ضرورت زمينه
سال پيش به اين سو، توجهات بـه نقـش دانـش     50از 

. داشـته اسـت   چشـمگير ها، رشد  در اثربخشي سازمان
 -، رشد اقتصادهاي خـدمات 1عتيمفهوم جامعه پساصن

ــه جايگــاه دانــش و كاركنــان دانشــي   محــور را كــه ب
ــت   ــته اس ــر داش ــتگي دارد، در ب ــياري از . وابس در بس

رو بـه   2هاي فيزيكي هاي صنعتي، اهميت دارايي بخش
ناملموس بودن دانش در خدمات با . كاستي نهاده است

يـا   3مفاهيم و عباراتي چون زندگي روي هـواي سـبك  
ــاد ــدون وزن اقتصـ ــت  4بـ ــده اسـ ــيف شـ ]. 5[توصـ
گذاران دانش را يـك منبـع دارايـي اوليـه، در      سياست

هـا بـه رويكـرد     محور در سازمان -گذار از رويكرد منبع
كنند و ارزش دانـش بـر اسـاس     محور تلقي مي -دانش

ــه كــارگيري آن در فراينــد  هــاي ســازمان، در  نحــوه ب
، ]6[شـود  راستاي توليد كالاها و خـدمات ارزيـابي مـي   

تحولات زير بر ضرورت پديداري مديريت دانـش  ].7،8[
  . اند و پارادايم دانش محوري تأثير زيادي داشته

  
  :تحولات اجتماعي، تكثرگرايي و فردگرايي 
ثر ؤجوامع طي چند سال گذشته، دستخوش تحولات م

تحولاتي كـه از تغييـرات افـراد    . اند و قابل توجهي شده
جا كـه افـراد سـازنده    گيرد و از آن جامعه سرچشمه مي

امـا جالـب   . جامعه هستند، اين تغييرات طبيعي اسـت 
اينجاست كه ابعاد مختلف اين تحولات به شـكل يـك   

بـه عنـوان   . كنـد  چرخه با سرعت يكديگر را تعقيب مي
) در حـال رشـد   6يا تنوع( 5توان به تكثرگرايي نمونه مي

بـه تبـع ايـن    . شدن جامعه اشاره كرد تمايز و تخصصي

                                                                             
1. Post_Industrial Society 
2. Physical Asset 
3. Living on Thin Air 
4. Weightless Economy 
5. Pluralism 
6. Versatility 
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هـاي   جوامـع، تأكيـد بـر آزادي    1نيـز گونـاگوني  پديده 
 4گرايي و پديده پسا ماده 3و در نهايت فردگرايي 2فردي

  . كند بروز مي
  

گذار از تفكر جهان صنعتي به جهـان دانـش   
  :محور

ترين تحـولات در جهـاني كـه هنـوز آن را     يكي از مهم
نامنـد، آن اسـت كـه جهـان ديگـر       جهان صنعتي مـي 

جايي سـريع از   اضر يك جابهدر حال ح. صنعتي نيست
. شـود  جامعه صنعتي به جامعـه دانشـي مشـاهده مـي    

جامعه دانشي بر پايه اهميت روزافزون دانش به عنـوان  
  . چهارمين عامل توليد بنا شده است

در واقع، كماكان از كشورهاي صنعتي شده صحبت 
كه بسيار از تفكرات مـا همچنـان بـر    شود، حال آن مي

هاي آغازين  صنعتي است كه به سالپايه مفاهيم توليد 
گردد؛ اما  قرن بيستم و چه بسا اواخر قرن نوزدهم برمي

امروزه دانش و درواقع ظرفيت مديريت، خلق و انتشـار  
  ] 9.[هاي موفق است آن، هدف اصلي شركت

تـوان   براساس مـوارد فـوق و بـه طـور خلاصـه مـي      
سرعت تغييرات محيطي، تغيير در عوامل توليد، تغيير 

هــاي مــديريت، وجــود و ظهــور بحــث مزيــت  رادايمپــا
هــاي  رقــابتي و تغييــر انتظــارات مشــتريان را ضــرورت

  ] 10.[اساسي بروز مديريت دانش ذكر كرد
. به طور كلي، مديريت دانش، مطلب جديدي نيسـت 

ــه صــاحبان    مــي ــيش ك ــوان گفــت از صــدها ســال پ ت
وران و ساير  هاي خانوادگي، تجار، كشاورزان، پيشه شركت

هاي مورد نياز را به فرزندان و شاگردان خود  ف مهارتحر
انـد؛ مـديريت دانـش نيـز وجـود داشـته        داده انتقال مـي 

                                                                             
1. Diversification 
2. Emancipation 
3. Individualism 
4. Post-Materialism 

اي كـه در   هاي پراكنده رغم بحث بنابراين علي]. 11[است
طـور عملـي    زمينه مديريت دانش صورت گرفته است، به

اي در زمينه مديريت دانش  تحقيقات عمده 1990تا دهه 
بــه همــان انــدازه كــه مبناهــاي . ســتمشــاهده نشــده ا

هـا و منـابع    اقتصادي سنتي از منابع طبيعي بـه سـرمايه  
اند، توجه به دانـش نيـز بـه     فكري تغيير حالت پيدا كرده

تـرين مزيـت    ترين منبع و حتـي پـر اهميـت    عنوان مهم
  ].14، 13، 12[رقابتي پايدار مطرح است 

  
  مديريت دانش 

  تعاريف مديريت دانش 
هـاي   همه گرايشي كـه در تـدوين تئـوري    نظر از صرف

اقتصادي به دانش وجود دارد، نحوه مديريت دانـش در  
انبوهي از تعاريف در . سازمان همواره محل سؤال است
بـه  كـه بخشـي از آن   ،خصوص مديريت دانش مطـرح  

برخـي از نويسـندگان بـين رويكـرد      ،اسـت شرح ذيل 
 6لوژيو رويكرد مبتني بر تكنو 5مبتني بر منابع انساني

جديـدتر بـه   تحقيقات با اين حال، . اند ل شدهيتمايز قا
 7»يكپارچـه «تري به رويكـرد موسـوم بـه     طور برجسته

اين رويكرد بر ايـن بـاور اساسـي    . اند گرايش پيدا كرده
 براي دستيابي فناورانهمبتني است كه اجزاي انساني و 

از ]. 8[شـوند  به اهداف بهينه بـا يكـديگر تركيـب مـي    
 : نظران مديريت دانش عبارت است از حبديدگاه صا

فرايند ايجـاد ارزش بـراي سـرمايه نامحسـوس يـك      
سرمايه نامحسوس كـه از آن بـه سـرمايه    . سازمان است

شود، سرمايه انسـاني، سـاختاري و    معنوي نيز تعبير مي
سـرمايه  . گيـرد  سرمايه مشتريان يا روابـط را در بـر مـي   

. زمان اسـت يـك سـا  ) دانش افـراد (انساني قدرت مغزي 
هاي مصـنوعي نيـز    سرمايه ساختاري كه از آن به دارايي

                                                                             
5. Human Resources_Oriented 
6. Technlogy_Oriented 
7. Integrative 
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هـاي   شـود، ماننـد ثبـت اختراعـات، برچسـب      تعبير مي
هـاي اطلاعـاتي مشـخص و سـاير اقـلام       تجاري، پايگـاه 

. آيـد  وسيله كاركنان بـه دسـت نمـي    مرتبط به آساني به
سرمايه مشتريان يا سرمايه روابط آن چيزي است كـه از  

  ].15[شود  فروشندگان سازمان گرفته ميمشتريان يا 
مديريت دانش فرايندي اسـت كـه بـه واسـطه آن،     

عــدي هــاي چنــد ب افــراد بــا اســتفاده از طبقــه بنــدي
گـان   كننـد  هاي متفاوت با اسـتفاده  اطلاعات، در محيط

بنـابراين بـراي   . پردازنـد  مختلف بـه خلـق دانـش مـي    
ي اثربخشي فرايند مديريت دانش در يك محيط عمليات

سازمان بايد عنصر انساني كه اين ارزش را به اطلاعات 
  ].16[ كندافزايد، درك و از آن قدرداني  مي

چارچوبي مفهومي است كـه تمـام   مديريت دانش 
تعامـل بـا   مربوط بـه  انداز مورد نياز ها و چشم فعاليت
عت از آن را ـاني و يـك منف ـ ـهاي دانش سازم ـ دارايي

هاي دانشي كه در  حوزه اين چارچوب به. گيرد ميبردر
اولويت قرارگيري در توجهات مديريت هستند، اشـاره  

هايي  هاي مهم را مشخص كرده و روش گزينه ؛كند مي
هاي مـورد   دهد و فعاليت پيشنهاد ميها آن براي اداره

نياز براي دسـت پيـدا كـردن بـه اهـداف مطلـوب را       
  ].17[كند  هدايت مي
شـده كـه در   بنـدي تعـاريف متعـدد ارائـه      با جمـع 

تـوان بـه    اشاره شد، مـي ها آن بندهاي فوق به برخي از
  : طور خلاصه مديريت دانش را چنين تعريف كرد

هـاي درون و بـين    مجموعه فرايندها، قواعد و روش
هـاي سـازماني،    سازماني است كه بـر پايـه زيرسـاخت   

گيري بهينـه از سـرمايه    در پي بهره فناورانهفرهنگي و 
الب تبديل دانش فردي به سازماني دانشي سازمان در ق

راســتاي توســعه افزايــي دانشــي در ســازمان در  و هــم
  .باشد آفريني مي مرزهاي دانش و دانش

  

  فرايند مديريت دانش
هــاي بــه هــم  اي از فعاليــت مــديريت دانــش مجموعــه

پيوسته است كه به طور دائم و پويا در سازمان جريـان  
طـور خلاصـه   بـه   1كند و در قالب مدل شكل  پيدا مي

  .معرفي شده است
  

  
  

  مدل فرايندي مديريت دانش .1شكل
  

  آفريني و دانش 1توسعه دانش
توسعه دانش، عنصري بنيادي است كه اكتساب دانـش  

هـا و توليـدات جديـد،     كند و بـر مهـارت   را تكميل مي
توسـعه  . هاي بهتر و فراينـد كارامـدتر تمركـز دارد    ايده
هاي مـديريتي اسـت كـه     ش در بردارنده همه تلاشدان

هايي تمركز دارند كه هنـوز در   آگاهانه بر توليد توانايي
اند يا حتي هنـوز در درون يـا    درون سازمان ارائه نشده

به طور معمول، توسـعه دانـش   . رون آن وجود ندارندبي
در بخش تحقيق در بازار شركت يا در بخش تحقيـق و  

توانـد از   گيرد؛ اما دانش مهم مـي  توسعه آن صورت مي
وقتي كه . هاي سازمان هم سرچشمه بگيرد ديگر بخش

حتــي . از ديــدگاه مــديريت دانــش بررســي شــود    
ان فراينـدهاي  هايي كه در گذشته صرفاً به عنـو  فعاليت

سـازي   توانند تحليـل و بهينـه   شدند، مي توليد تلقي مي

                                                                             
1. Knowledge Acquisition 

 تشخيص دانش

كسب و توسعه 
 دانش

 كاربرد دانش

 اشتراك دانش

  
  

ذخيره دانش

مديريت دانش
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  ].20، 19، 18[شوند تا دانش به بار نشيند 
به تعبير ديگر توسعه دانش، پركردن شكاف دانشي 

توسـعه دانـش، در واقـع    . وسيله خود شـركت اسـت   به
نوعي جريان دانشي است كـه شـكل اصـلي خـود را از     

توسـعه دانـش در سـازمان    . گيـرد  ساختار سازماني مي
هـايي همچـون تحقيـق و توسـعه از      توانـد از روش  مي

طريق تحصيل و آموزش و يا به وسيله مطالعات بروني 
  ].21[رضايت مشتري صورت پذيرد 

پژوهشگر ديگري در باب توسعه دانـش بـه سـه حـوزه     
  :اين سه حوزه عبارتند از. كند اصلي اشاره مي

در قالب واحدهاي  اين نوع توسعه: توسعه سازماني 
هـاي مشـاركت در    تحقيق و توسعه و قـراردادن برنامـه  

هـاي آموزشـي، توزيـع مناسـب      دانش و در متن برنامه
دانش در تمام سطوح و برپايي بازارهاي دانش صـورت  

  . پذيرد مي
بر مبناي مدل نوناكاو انتقـال دانـش   : توسعه انساني

در گونـه از توسـعه    ايـن . صريح و ضمني به افراد اسـت 
  :شود قالب چهار فرايند زير انجام مي

عبارت است از فرايند ايجاد دانش : 1پذيري جامعه
ــد، نظيــر مهــارت  هــا و مفــاهيم ذهنــي  نهفتــه جدي

مشترك؛ به عبارتي در اين فرايند، از طريـق انتقـال   
ــاد     ــعي در ايج ــه، س ــش نهفت ــه دان ــه ب ــش نهفت دان

  . شود هاي جديدي مي دانش
از فراينـد بيـان دانـش    عبـارت اسـت   : 2سازي بروني

آميز بـودن   براي موفقيت. نهفته به صورت دانش صريح
هــا، فرضــيات و  ايــن فراينــد اســتفاده مــداوم از مــدل

  . ها مهم استها و نظاير اين مفاهيم، استعاره
عبارت است از فرايند تبديل دانش صـريح  : 3تركيب

به ايـن  . مند هاي نظام به دانش صريح در قالب مجموعه
                                                                             
1. Socialisation 
2. Externalisation 
3. Combination 

در ]. 22[شـود  مند هم گفته مـي  ش، دانش نظامنوع دان
ــاتي و  ايــن فراينــد متــون علمــي، پايگــاه  هــاي اطلاع

هـاي صـريح قـرار     هاي آماري كه در زمـره دانـش   بانك
اين نوع انتقال شـرايط  . كنند گيرند، توسعه پيدا مي مي

  .كند تكامل و افزايش دانش صريح را فراهم مي
دانـش   در تبـديل دانـش صـريح بـه    : 4سازي دروني

هـاي ذهنـي خـود از نظريـات      نهفته، افراد با خلاقيـت 
كننـد   هاي جديد ايجاد مـي  صريح آموخته شده، دانش

ولـي در   ؛كه اگر چه قابـل انتقـال بـه ديگـران نيسـت     
  ].26، 25، 24، 23[شود  عملكردهاي آنان منعكس مي

اين توسـعه بـه مـواردي همچـون     : فرهنگي توسعه
هـاي   وين برنامـه توجه بـه افـراد صـاحب دانـش و تـد     

گيـري از ايـن افـراد، ايجـاد فضـاي       مناسب براي بهـره 
بـر  . كند مشاركت، همكاري و اشتراك دانشي اشاره مي

از متخصصـان بـر   % 50اساس تحقيق ارنست ويونـگ،  
اين باورند كه تغيير رفتـار بشـر يكـي از مسـائل مهـم      

  ].4[اجرايي مديريت دانش است 
يقـات متعـدد،   بر مبناي تعاريف فوق و نتـايج تحق 

آفريني  مديريت دانش از مجراي توسعه دانش و دانش
هـاي سـازماني فـراهم     زمينه را بـراي انجـام نـوآوري   

نويسـنده ديگـري نيـز نـوآوري سـازماني را      . كنـد  مي
هاي  آفريني در توليد محصولات و فرايند توانايي دانش

، 28، 27[كنـد   كاري منطبق با نياز بازار معرفـي مـي  
29 ،30.[  

  
  گيري ث و نتيجهبح

هاي تمـامي   ترين سرمايه دانش، امروزه يكي از اصلي
شــود و كســب، توســعه و  هــا محســوب مــي ســازمان

تـرين چـالش و    برداري صحيح و بهينه آن، مهـم  بهره
بـه بيـان ديگـر،    . استوظيفه سازمان در دوره حاضر 

                                                                             
4. Internalisation 
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مديريت دانش جايگـاه و اهميتـي فراتـر از خـود آن     
هاي دانشي سـازمان   سرمايه دارد؛ چرا كه با مديريت

پـذيري سـازمان    تواند ضمن افزايش تـوان رقابـت   مي
شرايط گسترش مرزهاي سازمان در داخـل و خـارج   

  .سازمان شود
هاي اجتمـاعي، اقتصـادي و    بروز تحولات در عرصه

گذار از تفكر جهان صنعتي بـه جهـان دانـش محـور و     
ظهــور پــارادايم پيچيــدگي در عرصــه كســب و كــار از 

ترين عواملي است كه زمينه ظهور و بروز و تقويت  مهم
  .نقش و جايگاه مديريت دانش را فراهم كرده است

نظران در تعاريف گذشته از مـديريت دانـش    صاحب
طور عمده به يكـي از دو رويكـرد مبتنـي بـر منـابع       به

انـد،   گـرايش داشـته   فناوريانساني و رويكرد مبتني بر 
ديـدتر بـر رويكـرد    در حالي كه تحقيقات و تعـاريف ج 

كه هر دو رويكـرد فـوق را در بـر    ( موسوم به يكپارچه 
  .اند تأكيد داشته) گيرد مي

توان فرايند مديريت  در يك نگرش جامع كلي، مي
دانش را وابسته به نيروي انساني توسعه يافته و دانش 
محور دانست كه مراحلـي ماننـد تشـخيص، كسـب و     

ي دانــش از ســازتوســعه، كــاربرد، اشــتراك و ذخيــره
عوامل آن است و در اين ميان عامل توسعه دانـش بـا   

آفرينـي و   توجه به نقش حياتي آن در توسـعه دانـش  
توانـد منجـر بـه توسـعه مزيـت       نوآوري سازماني مـي 

رقابتي در سازمان و توسعه و گسترش مرزهاي دانش 
  .درون و بيرون از سازمان شود
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